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حکومت ضد »استقلال« 
 داستان جدایی بحرین      ۲۴ هزار مستشار آمریکایی در ایران      نفتی که هرگز ملی نشد

چهار‌شنبه ۲۶ دی 1397   شماره  ۲۶۸۴چهار‌شنبه ۲۶ دی 1397   شماره  ۲۶۸۴

محمدرضـا کائینـی، پژوهشـگر تاریـخ معاصـر مصادیـق زیـادی از 

نفـی اسـتقلال در دوران پهلـوی را ذکـر می‌کنـد و معتقد اسـت این 

وقایـع مجموعـه مهمـی از عوامـل را بـرای سـقوط شـاه فراهـم آورد. 

او در گفت‌وگـو بـا »فرهیختـگان« جزئیاتـی از ایـن مصادیـق را بیـان 

و تشـریح می‌کنـد کـه در ادامـه از نظـر می‌گـذرد. 

یکـی از عوامـل سـقوط شـاه زیـر سـوال رفتـن اسـتقلال کشـور 

بـود. از دیـدگاه شـما ایـن نظـر تـا چـه حـدی درسـت اسـت و چـه 

مصادیقـی دارد؟

بـرای پاسـخ بـه ایـن سـوال ابتدا بایـد در مفهوم اسـتقلال تاملی داشـته 

باشـیم، چراکه امروزه عده‌ای اسـتقلال را بی‌معنا می‌دانند و می‌گویند 

دنیـا بـه یـک واحـد یـا به یک دهکـده تبدیل شـده اسـت، بنابراین معنی 

نـدارد کشـوری داعیـه اسـتقلال داشـته باشـد. ایـن روزهـا مجموعـه 

کشـورهای اروپایـی همین‌طـور فکـر می‌کننـد، امـا واقعیـت ایـن اسـت 

کـه در ایـن مسـاله، یـک پدیـده را نمی‌تـوان نادیـده گرفـت و آن هویتـی 

اسـت کـه هـر ملـت و هـر واحـد انسـانی در گذر زمـان برای خود سـاخته 

اسـت. همـه اینهـا را یکبـاره نمی‌تـوان از بیـن بـرد و گفت تنهـا یک فکر و 

یـک ایـده و یـک هویـت در دنیا وجود دارد و همه باید در ذیل آن باشـند. 

معمـولا نفـع و ضررهـای بزرگـی پشـت تئـوری‌ و نسـخه‌های واحـد بـرای 

دنیـای امـروز خوابیـده اسـت کـه نهایتـا نفـع آن بـه جیـب کانون‌هـای 

قـدرت مـی‌رود نـه کشـورهای ضعیف‌تـر. شـاید نفـی اسـتقلال و تئوری 

واحـد بـرای اداره جهـان صـورت جدیـدی بـرای اسـتعمار نو باشـد از این 

جنبـه کـه بتواننـد کشـورهای ضعیف‌تـر را تحـت تسـلط خـود درآورنـد، 

لـذا شـیوه جدیدی اسـت. 

بـه هـر حـال مبنـای اسـتقلال ایـن اسـت کـه هر ملتـی هویـت، فرهنگ 

و آداب و رسـومی داشـته و بـا اتـکا بـه آن می‌توانـد پیشـرفت کنـد. بـه 

عبـارت روشـن‌تر همان‌طـور کـه یـک نـوزاد، یـک نوجـوان و یـک پیرمـرد 

هریک غذای خاص خود را دارند، هر کشـوری هم برای رشـد و توسـعه، 

تئـوری و هویـت خـود را بایـد لحـاظ کنـد و متناسـب بـا آن بایـد بـرای 

کشـور نسـخه بپیچد. 

حـرف خیلی‌هـا کـه در عصـر مشـروطه بـا این مـوج تجددگرایـی مخالف 

بودنـد، همیـن اسـت. مثال مرحـوم آیت‌اللـه سـیدکاظم یـزدی می‌گفت 

بهتریـن کبـاب کـه دهـان همـه را بـه آب می‌انـدازد، اگر به نـوزاد 10روزه 

بدهیـد، خفـه خواهـد شـد و می‌میـرد؛ نسـخه‌ای کـه شـما پیچیده‌ایـد، 

بـرای اینجا نیسـت. 

یکـی از مشـکلات رژیـم پهلـوی کـه موجـب انقالب شـد، بی‌توجهـی به 

اسـتقلال و هویت ملی بود و تلاش مذبوحانه برای از بین بردن پیشـینه 

اعتقـادی و عملی ایرانیان. 

لذا اساسـا به اینکه مردمی در این خطه هسـتند که 1400 سـال پیش 

مسـلمان شـدند و آداب و فکـر و تئـوری دارنـد، بـا اینهـا زندگـی کردنـد و 

براسـاس اینها تعلیم و تربیت، اخلاق و اقتصاد آنها شـکل گرفته اسـت، 

در زمـان پهلـوی توجهی به این مسـاله نشـد و نسـخه دیگـری برای مردم 

ایـران یعنـی وابسـتگی کامل به غرب پیچیده شـد. 

 لوایح بودجه دوران شاهنشاهی موید وابستگی ایران 

به غرب است

در میـان ایـن بحـث نکتـه‌ای را جـدای از بحـث بگویـم؛ اخیـرا حرف‌های 

بـا مصـرف تبلیغاتـی از سـلطنت‌طلبان مطـرح می‌شـود مبنی‌بـر اینکـه 

شـاه در سـال‌های آخـر شـأن اسـتقلال‌طلبانه بـرای خـود قائـل بـود و 

نمی‌خواسـت بـه آمریکایی‌هـا بـاج بدهـد و بـه همیـن علـت هـم او را 

برداشـتند، اینهـا حـاوی وجوهـی از حقیقـت نیسـت. 

ــه  ــران لایح ــه ای ــی ک ــا زمان ــم ت ــد بگوی ــه بای ــد نکت ــن چن ــح ای در توضی

ــراودات  ــاس م ــاد اس ــش زی ــی‌داد نق ــان م ــه نش ــت ک ــه‌ای داش بودج

ــورهایی  ــه کش ــت و چ ــاص اس ــورهای خ ــدام کش ــا ک ــا ب ــادی م اقتص

ده‌هــا هــزار مستشــار در ایــران دارنــد و کامــا مشــخص بــود کــه اساســا 

مــا بیــش از همــه مصرف‌کننــده کالاهــای بی‌خاصیــت و ذی‌نفــع غــرب 

هســتیم، ایــن حرف‌هــای تبلیغاتــی و توجیهــات بــدون ســند، بی‌فایــده 

اســت. ایــن وقایعــی کــه ســلطنت‌طلب‌ها از آن یــاد می‌کننــد، همــان 

ژســتی اســت کــه شــاه بــه توصیــه کارتــر بــه خــود گرفتــه بــود. علــت هــم 

چیــزی نبــود جــز نارضایتــی گســترده مــردم از رژیــم. مطلعیــد کــه وقتــی 

ــد در  ــه بای ــرد ک ــه ک ــاه دیکت ــه ش ــی را ب ــد، اصلاحات ــر روی کار آم کارت

ایــران انجــام می‌شــد. دســتور اجــرای ایــن اصلاحــات هــم نــه بــه خاطــر 

اینکــه شــاه از رقیــب او حمایــت کــرده بــود، بلکــه بــه خاطــر ایــن بــود کــه 

ــود.  ــاب می‌ش ــب انق ــران عن‌قری ــد در ای ــده بودن ــا فهمی آمریکایی‌ه

شاه توصیه‌های کارتر را اجرا می‌کرد

یکـی از نکاتـی کـه بـه شـاه توصیـه کردنـد ایـن بود که شـاه بـرای مانایی 

خـود نبایـد ایـن میـزان تظاهر بـه آمریکایی بودن بکند؛ یعنی نباید شـاه 

به وابسـتگی به آمریکا تکیه کند. البته نه شـاه اراده و توان این را داشـت 

و نـه عمال مـردم می‌پذیرفتنـد شـاهی که بـا کودتای آمریکایـی روی کار 

آمده، عاشـق آمریکا نباشـد! لذا اینها بیشـتر ادا و اطوار است. آن چیزی 

کـه جلـوی شـاه ایسـتاد، امـام و اندیشـه انقلابـی بـود، نـه آمریکایـی که 

خودش شـاه را سـر کار آورده بود. 

همانند رضاشـاه که در اواخر دوران حکومت خود می‌گفت من با آلمان 

روابـط خوبـی دارم و از انگلیـس فاصلـه گرفتـم؛ ولـی سـاعت خـروج او را 

هـم انگلیسـی‌ها تعیین کردند. 

تقسیم‌بندی استقلال دارای چه صورت‌هایی است؟

اسـتقلال دو جنبـه دارد؛ یـک اسـتقلال نظـری و یـک اسـتقلال عملی. 

اسـتقلال نظـری تکیـه بر داشـته‌ها دارد و بر مبنـای دینی، ملی، هویتی 

و تاریخـی دیریـن یـک ملت اسـت. ایـن ملت در طول تاریخ یک زیسـتی 

داشـته کـه موجـب اصـول و مبانـی مشـخص در طـول تاریـخ بـا حضـور 

مرزهای معین شـده اسـت. 

در درجـه بعـد اسـتقلال عملی اسـت؛ یعنی در عمـل تحکم‌ناپذیری یک 

نظام و خوداتکایی و خودبنیادی اسـت. 

مصادیقی هم دارید؟

ابتدایی‌ترین مصداق نقض اسـتقلال این اسـت که پدر او را انگلیسـی‌ها 

آوردند و پسر را بار اول انگلیسی‌ها و بار دوم آمریکایی‌ها. 

یکـی از اصولـی کـه انگلیسـی‌ها برای انتخاب شـاه جدیـد در نظر گرفته 

بودنـد ایـن بـود کـه وی شـیعه دوازده امامـی نباشـد تـا سلسـله قاجـار را 

از بیـن ببـرد و جانشـین احمدشـاه شـود. ایـن مطلـب جالب بـود. مدتی 

بـه دنبـال یزدان‌پنـاه رفتنـد و درنهایـت دیدنـد رضاخان بهتر از او اسـت. 

بزرگ‌تریـن مصـداق نقـض اسـتقلال نظـری این اسـت که رضاشـاه اهل 

فکـر نبـود و در وجـه اسـتقلال عملـی ایـن اسـت کـه پدر یعنـی رضاخان 

را آیرونسـاید تعییـن و بـر کشـور مسـلط کـرد و درخصـوص محمدرضـا 

هـم فروغـی واسـطه شـد تـا او بـه حکومـت برسـد. ماجـرا هم ایـن بود که 

بعد از شـهریور 1320 انگلیسـی‌ها از رضاشـاه دل خوشـی نداشـتند و 

می‌خواسـتند پسـر محمدحسـن خـان قاجـار را بیاورنـد، ولـی فروغـی 

واسـطه‌گری کـرد و فرزنـد رضاشـاه را آورد. تـا اینجـا مدیـون انگلیـس 

بودنـد و بعـد هـم در سـال 1332 آمریـکا محمدرضـا پهلـوی را دوبـاره به 

حکومـت بازگرداند. 

 نقطه کانونی نفی استقلال مهره‌چینی خارجی‌ها 

در حکومت ایران بود

مصادیـق دیگـر در دوران پهلـوی دوم بـه چـه صورتـی شـکل 

می‌گرفـت؟ 

پروسـه نفـی اسـتقلال از خارج کلیـد می‌خورد، بنابرایـن مصداق اصلی 

و نقطـه کانونـی نفـی اسـتقلال همـان مهره‌چینی‌هـای خارجـی اسـت 

کـه از طریـق انتخـاب رضاشـاه و تحمیل آن به کشـور صـورت گرفت. این 

یـک بازتـاب داخلـی نیـز دارد. رویکـرد داخلـی آن ایـن بـود کـه فرآیندی 

شـکل بگیـرد کـه با منافع دول خارجی سـازگاری داشـت. یعنی هرآنچه 

در حکومـت اتفـاق می‌افتـاد، تامین‌کننـده منافـع خارجی‌هـا باشـد. از 

این‌رو لیسـت‌های انتخاباتی معمولا از سـفارتخانه‌های خارجی و از همه 

بیشـتر انگلیـس و آمریـکا درمی‌آمـد و نخسـت‌وزیر‌ها به‌صورت آشـکار از 

طریـق آنهـا انتخـاب می‌شـدند؛ مثلا دکتر امینـی را آمریکایی‌ها تحمیل 

کردنـد کـه واضح و مشـخص بود. 

در آدم‌هـای دربـار بـه جـز نخسـت‌وزیر آدم‌هـای دیگری هـم بودند 

کـه نقش‌هـای مهـم ایفـا کنند؟

 طبیعـی اسـت وزیـر دربـار شـاه کـه خیلـی هـم بـا او دوسـت بـود و حتی 

بسـیاری از مسـائل خصوصی و اخلاقی محمدرضا را هم تامین می‌کرد، 

اسـدالله علـم بـود. او و پـدرش معتمـد و از نزدیـکان انگلیسـی‌ها بودند. 

علـم بـه دفعـات در نوشـته‌های خـود تاکیـد می‌کنـد کـه بـه خاطـر نفوذ 

و ارتبـاط نزدیکـی کـه بـا انگلیسـی‌ها داشـته، بسـیاری از مسـائل را حل 

می‌کرده اسـت. 

یـا پزشـک مخصـوص شـاه، دکتـر عیـادی نـام داشـت. عیـادی هـم بـا 

انگلیسـی‌ها ارتباط خوبی داشـتند و هم با اسـرائیلی‌ها به خاطر بهایی 

بـودن. ورود فرقـه بهائیـت در بسـیاری از ارکان کـه از نخسـت‌وزیری آغاز 

می‌شـد و تـا پاییـن ادامـه داشـت، نمـادی از وابسـتگی اسـت. 

در قرارداد‌های مالی و خارجی نمود داشت؟

در تمـام چیز‌هـا نمـود داشـت. آنهـا یـک حکومـت را سـر کار نمی‌آورنـد 

کـه بـه مـردم ایـران خدمـت کـرده باشـد. قطعـا منافـع اولیه ایـن رویکرد 

بـه دولت‌هایـی می‌رسـد کـه عامـل آن بودنـد. 

در قرارداد کنسرسیوم تنها سهم مختصری برای ایران بود

بعـد از 28 مـرداد وقتـی قـرارداد کنسرسـیوم را نگاه می‌کنیـد، می‌بینید 

کـه عمال علاوه‌بـر بازگردانـدن حقـوق انگلیسـی‌ها، آمریکایی‌هـا هـم 

سـهم عمـده‌ای در نفـت ایـران پیـدا کردنـد و نفـت اگـر به‌عنـوان تنهـا یا 

مهم‌تریـن عامـل ایجـاد بضاعـت مالـی بـرای دولـت ایـران مطرح باشـد، 

آمریـکا و انگلیـس نفـع بیشـتری از ایـن بردنـد و طبعـا چیـزی در حـد 

کمیسـیون و حق‌العمـل و مختصـر بـه ایرانی‌هـا داده می‌شـد. 

خـود حدیـث مفصـل بخوانیـد کـه در قراردادهـای دیگـر چـه اتفاقی رخ 

می‌دهـد. بـه هـر حـال آنچه ایران بـرای عرضه از حیث اقتصادی داشـت 

همین نفت بود و بعد از یک دوره مبارزه طولانی از شـهریور 20 تا مرداد 

32 کـه نفـت را ملـی کـرده بود، عمال تقدیم انگلیس و آمریکا شـده بود. 

نفت روی کاغذ ملی شد

یعنی نفت ملی نشده بود؟ 

نفـت روی کاغـذ ملـی شـد و در عمـل ملـی نشـد و تـا پیـروزی انقالب 

اینچنیـن بـود. ایرانی‌هـا با مبـارزات پیگیر خود توانسـتند پنجه در پنجه 

انگلیـس بیندازنـد و نفـت را در کاغـذ و در شـعار از آن خـود کننـد، امـا 

بـه دلیـل عنـاد دولـت انگلیـس در تحریـم نفـت ایـران و البتـه بخشـی از 

بی‌تدبیری‌هـای دکتـر مصـدق پروسـه ملـی شـدن نفـت عملا بـه نتیجه 

نرسـید و مجددا بعد از 28 مرداد انگلیس و شـریک تازه‌ای به نام آمریکا 

نفـت را بـه چنـگ آوردنـد کـه تا پیروزی انقالب این فرآیند ادامه داشـت. 

دلایل 3گانه حمایت شاه از اسرائیل

یکـی از مصادیـق ایـن ماجـرا همراهـی ایـران با اسـرائیل به سـفارش 

آمریـکا بـود. ایـن اتفـاق چه وجوهی داشـت؟

واقعیـت ایـن اسـت کـه رویکرد شـاه در مقابل اسـرائیل اولا بـه دلیل یک 

سلسـله تئوری‌سـازی‌ها بـود کـه درمـورد حمایـت کـوروش از یهودیـان و 

همچنیـن مـراوده بـا یهودیـان در طـول تاریـخ بـود. دوما اینکـه اعراب به 

خاطر اینکه بخشـی از امت اسالمی محسـوب می‌شدند و اسلام‌ستیزی 

و نمادهـای فرهنگـی و سیاسـی اسالمی چنـدان مورد علاقـه رژیم نبود 

و منافـع عملـی بـرای رژیـم شـاه نداشـتند، برخالف رابطـه بـا اسـرائیل 

طبیعی اسـت که شـاه طرفدار اسـرائیل اسـت. سـوم اینکه سیاست کلی 

آمریـکا و حتـی انگلیـس در مورد اسـرائیل تقویت ایـن رژیم در خاورمیانه 

و منطقـه بـود و شـاه هـم چـاره‌ای جز حرکـت در این مدار کلی نداشـت. 

این رویکرد و سیاسـت شـاه در کلیت جهان عرب و اسالم بازتاب بسـیار 

بـدی داشـت و حتـی بـه ایرانیـان اخ‌الیهـود می‌گفتنـد. در صورتـی کـه 

ایرانیـان بـه لحـاظ دیـن و اعتقـادات مذهبـی خـود پیونـد وسـیعی بـا 

اعـراب خواسـته یـا ناخواسـته برقـرار می‌کردنـد. بـه همیـن دلیـل رابطـه 

امـام بـا جنبش‌هـای عربـی به‌ویژه در مسـاله دفاع از فلسـطین رابطه‌ای 

صمیمـی و نزدیـک بـود و آنهـا هـم هرچـه نهضـت امـام پیـش می‌رفـت، 

شـادتر و پر‌انگیزه‌تـر می‌شـدند و بعـد از پیـروزی انقلاب بخـش زیادی از 

کشـورهای اسالمی تحت قلمرو نظری و نفوذ معنوی امام قرار گرفتند. 

در جایی نفت اسرائیل را شاه تامین می‌کند. این درست است؟

بلـه. فـروش نفـت بـه اسـرائیل و مـراودات امنیتـی بـا اسـرائیل یکـی از 

بدیهی‌تریـن رویکردهـای رژیـم شـاه بـود. هـم در عرصـه اقتصـادی و 

هـم از سـوی دیگـر تربیـت و ایجـاد دسـتگاه امنیتـی شـاه بـه واسـطه 

اسـرائیلی‌ها بـود. بسـیاری از شـیوه‌هایی کـه در دسـتگاه امنیتـی شـاه 

بـه‌کار گرفتـه می‌شـد، معلـول آموزش‌هـای اسـرائیل بـود و تـا حـدی هم 

موفق در سـرکوب رویکردهای مسـلحانه با همان شـم امنیتی اسـرائیلی 

بودنـد، منتهـا مسـاله ایـن بـود کـه اساسـا انقالب نتیجـه رویکردهـای 

گروه‌هـای مسـلح نبـود و نهایتـا بـا خیـزش گسـترده مردمـی و بـا رهبری 

امـام بـه پیروزی رسـید. 

چگونه بحرین از ایران جدا شد؟

وقتی بی‌کفایتی شاه دختر ایران را شوهر داد!

یکی از مهمترین وقایع دوران پهلوی دوم که اساسا نه تنها استقلال عملی ایران را نقض کرد بلکه پا 

را فراتر هم گذاشت و موجب جدایی بخش مهمی از خاک ایران شد ماجرای جدایی جزیره بحرین 

از ایران اســـت. اتفاقی که در بســـیاری از متون به عنوان تلخ‌تریـــن و مهمترین اتفاق حاکمیتی-

جغرافیایی نام برده می‌شود و از آنجایی که یک کشور خارجی عامل اصلی این اتفاق بود به عنوان 

یک توطئه  طراحی شـــده و نظام یافته در افکار عمومی به حســـاب می‌آید. در ادامه گزارشی از این 

واقعه تلخ را می‌خوانید:

بحرین که از دیرباز و حتی پیش از اســـام جزء لاینفک ایران محسوب می‌شد، در نگاه انگلیسی‌ها 

بسیار خوش درخشیده بود و سال‌ها سیطره خود را بر این گوشه از خاک وطن‌مان انداخته بودند.  در 

همه اسناد و متن‌هایی که نه تنها به یکی دو سده اخیرکه مربوط به قرن‌های گذشته است بحرین به 

عنوان جزئی از ایران شناخته شده که تا پیش از حضور انگلیسی ها در منطقه به طور تام و تمام ذیل 

حکومت مرکزی ایران تعریف می شده است. در دوران پهلوی دوم و سلطنت محمدرضا و دقیقا در  

آبان‌ماه  ۱۳۳۶ که کشور به 14 استان تقسیم شد، عنوان چهاردهمین استان به بحرین اختصاص 

داده شـــد و دو کرسی نمایندگی در مجلس شـــورای ملی برایش درنظر گرفته شده بود. با این‌حال 

خوش‌رقصی محمدرضا پهلوی مقابل بریتانیا، ۲۳ مرداد ۱۳۵۰، بحرین را از سرزمین مادری جدا کرد!

در ســـال 1347 انگلســـتان که پس از 150 سال حضور استعماری، آهنگ خروج از خلیج‌فارس را 

کرده بود، برای اینکه همزمان با این خروج، منافع اســـتعماری‌اش را از دســـت ندهد طرح تشکیل 

اتحادیه‌ای متشـــکل از قطر، بحرین و هفت امیرنشین سواحل خلیج‌فارس )امارات متحده عربی( 

را ارائه کرد. طرحی که به‌راحتی آب‌خوردن بحرین را جدا از سرزمین مادری‌اش می‌خواند. بحرین 

ســـال‌ها به دلیل خوش‌خدمتی به انگلســـتان به صورت عملی تحت ســـیطره ایران نبود؛ شهریور 

1345 محمدرضا پهلوی در مصاحبه با روزنامه »گاردین« لندن گفته ‌بود: »بحرین با توجه به اینکه 

ذخایر مروارید در ســـواحل آن به پایان رسیده ‌است، از نظر ایران اهمیتی ندارد.« از این رو آن زمان 

محمدرضا پهلوی هم که توان مقابله با خواســـت بریتانیا را نداشت با ژستی دموکراسی‌‌خواهانه در 

دی‌ماه 1347، در دهلی‌نو بی‌آنکه تلاشی برای حفظ تمامیت ارضی ایران داشته باشد، از احترام 

به رأی مردم بحرین ســـخن گفت و تصریح کرد: »چنانچه مردم بحرین علاقه‌مند به الحاق به کشور 

من نباشند، ایران ادعای ارضی خود را نسبت به این جزیره پس خواهد گرفت!«

از آن زمان به بعد، قلم‌فرسایی و سخنان شاه درخصوص کم‌اهمیتی بحرین از طرفی و حتی کسب 

منافع بی‌شمار از طریق خوش‌خدمتی به اعراب آغاز شد. 

به‌عنوان نمونه اسدالله علم در بخشی از خاطراتش می‌نویسد: »به شاه عرض کردم اینکه بگوییم بحرین 

بنابر حقوق قانونی از آن ماست، ما را به جایی نمی‌رساند. اگر آن را به زور بگیریم، باری بر دوش‌مان 

خواهد بود و موردی برای اختلاف دائمی با عرب‌ها می‌شـــود. از آن گذشته، بسیار هم گران خواهد 

بود، زیرا منابع نفتی بحرین درحال تمام شدن است!« علم در بخشی دیگر از خاطراتش استدلال‌های 

شاه را در توجیه جدایی بحرین این‌گونه نقل می‌کند: »اکثریت ساکنان آن جزیره عرب هستند و به 

زبان عربی سخن می‌گویند. به لحاظ اقتصادی مجمع‌الجزایر بحرین دیگر اهمیت ندارند، زیرا نفت 

آنجا تمام شده و صید مروارید نیز صرفه اقتصادی ندارد. از نظر اهمیت استراتژیکی و سوق‌الجیشی 

با وجود تســـلط ایران بر تنگه هرمز، آن جزایر ارزشـــی ندارند، از جهت امنیتی هم حفظ آن سرزمین 

پرهزینه و مســـتلزم اســـتقرار یکی، دو لشکر در آنجاست.« این استدلال‌ها درحالی است که فارغ از 

ضرورت حفظ تمامیت ارضی، اهمیت استراتژیک بحرین در خلیج‌فارس بر کسی پوشیده نیست. 

عباس مسعودی، گرداننده وقت روزنامه اطلاعات و سناتور شاهنشاهی نیز اردیبهشت 49 در روزنامه 

اطلاعات نوشت: »بحرین از نظر منابع طبیعی وضعیت چشمگیری ندارد... در این سرزمین، مثل 

دیگر شیخ‌نشـــین‌ها، کشاورزی وجود خارجی ندارد. از سیر تا پیاز و به قول معروف از سفیدی گچ 

تا سیاهی زغال خود را از خارج وارد می‌کنند.« 

اردشیر زاهدی، وزیر امور خارجه وقت نیز 11 بهمن 49 در گفت‌وگو با خبرنگار هفته‌نامه آمریکایی »لایف« 

گفت: »بحرین در حدود 150 سال پیش از ما دور بود. چون انگلیسی‌ها گفتند از منطقه باید بروند و ما 

برای اینکه خطری ایجاد نشود، گفتیم هرچه نظر اکثریت اهالی است و هرچه آنها تصمیم گرفتند برای 

ما هم قابل‌قبول است. برای حل این مساله به سازمان ملل مراجعه شد و ما نظر اکثریت را قبول کردیم.«

امیرعباس هویدا، نخست‌وزیر، نیز 16 اردیبهشت 1350 در جلسه خصوصی و محرمانه کنگره حزب 

ایران‌نوین، در پاســـخ به پرسشـــی درباره بحرین به این جملات بسنده کرد: »بحرین به‌مثابه یکی از 

دختران ما بود که این دختر شوهر کرد و رفت و چون عضوی از خانواده ما بوده، باید به‌مانند بزرگ 

هر خانواده از او پشتیبانی کنیم و خواهیم کرد!«

ناگفته ریشه تمام این بی‌ارزش‌خوانی‌های جدایی بحرین از ایران را می‌توان در سخنرانی محمدرضا 

پهلوی در جمع کارکنان وزارت امور خارجه )۲۴ دی ۱۳۴۸( جســـت‌وجو کرد. شـــاه در آن دیدار 

تصریـــح کرد: »انگلیـــس این جزیره )بحرین( را بـــه ایران پس نخواهد داد و مـــن نمی‌توانم چون 

دن‌کیشوت رفتار کنم!«

از این رو با تصمیمی از پیش تعیین‌شـــده، همه‌پرســـی از مردم بحرین به نظرخواهی خلاصه شد و 

ویتوریا ســـی‌یاردی، با هیاتی به نمایندگی سازمان ملل، از 29 مارس 1970 )9 فروردین 1349( 

بـــه مدت 20 روز به بحرین رفت و نظرخواهی از مـــردم بحرین را آغاز کرد. نظرخواهی‌ای که حتی 

اسدالله‌علم نیز به صوری‌بودن رفراندوم بحرین تاکید کرد و نوشته است: »امشب راجع‌به بحرین با 

یکی از دوستان در منزل خود صحبت می‌کردیم. باید بگویم وضع نظرخواهی در آنجا خلاف اصول 

بود، یعنی رفراندوم نبود. سوال از جمعیت‌ها و باشگاه‌ها و اشخاص مختلف بود.«

ســـرانجام ۱۰ اردیبهشت ۱۳۴۹، استقلال بحرین در شـــورای امنیت سازمان ملل مورد تایید قرار 

گرفت. تاییدی که حتی اسدالله علم نیز با آنکه بر موافقتش تاکید داشت، در خاطراتش نمی‌تواند 

احساس سرافکندگی از جدایی بحرین را کتمان کند و می‌گوید: »شورای امنیت به اتفاق، میل مردم 

بحرین را در داشتن استقلال کامل تصویب کرد. نماینده ایران هم فوری آن را پذیرفت. خنده‌ام گرفته 

بود؛ گوینده رادیوی تهران طوری با غرور این خبر را می‌خواند، که گویی بحرین را فتح کرده‌ایم!«

مجلس شورای ملی نیز ۲۴ اردیبهشت تنها با چهار مخالف که عضو حزب پان‌ایرانیست بودند- که 

بعدها مخالفت‌شان صوری، نمایشی و از سوی دولت دیکته‌شده عنوان شد- جدایی بحرین را تایید 

کرد. ۲۸ اردیبهشـــت هم با رأی همه ۶۰ نماینده مجلس ســـنا، آخرین گام برای جدا شدن استان 

چهاردهم ایران برداشـــته شد. درنهایت ۲۳ مرداد ۱۳۵۰، بحرین به صورت رسمی اعلام استقلال 

کرد و بلافاصله پیام تبریک شاه ایران را نیز دریافت کرد! 

ساواک، موساد و ذبح آزادی
سـازمان اطلاعات و امنیت کشـور که به اختصار »سـاواک« خوانده می‌شـد در اسـفند 1335 و بعد 

از تصویـب نهایـی در مجلـس شـورای ملـی رسـما تشـکیل شـد، اگـر چـه بعـد از کودتـای 28 مرداد 

عمال فعالیت‌هـای خـود را آغـاز کـرده بـود. این سـازمان بـه لحاظ قانونـی زیرمجموعه نخسـت‌وزیر 

بـود و رئیـس آن را هـم شـخص شـاه انتخـاب می‌کـرد. بـر اسـاس مـاده اول قانـون مذکـور هـدف از 

تاسـیس سـاواک حفاظـت از امنیـت کشـور و جلوگیـری از هرگونه توطئه علیه مصالـح عمومی بود. 

تـا قبـل از کودتـای 28 مـرداد تامیـن امنیـت ملـی در درجـه اول برعهـده دسـتگاه ضـد اطلاعـات 

 ارتـش بـود. ایـن وظیفـه بعـد از تشـکیل فرمانـداری نظامـی تهـران تعقیـب و شناسـایی مخالفـان یا 

بـه عبارتـی تامیـن امنیت حکومت به این تشـکیلات واگذار شـد. فرمانـداری نظامی در واقع صورت 

تقویـت شـده رکـن دوم ارتـش بود و ریاسـت آن هم برعهده یکی از بی‌رحم‌تریـن فرماندهان نظامی، 

تیمـور بختیـار قـرار داشـت. فرمانـداری نظامـی تا زمان تاسـیس سـاواک سـخت‌ترین شـکنجه‌ها را 

علیـه مخالفـان حکومـت بـه کار می‌گرفـت. البته این شـدت عمـل فرمانداری نظامی مـورد حمایت 

آمریکایی‌هـا بـود، همان‌طـور کـه تاسـیس و جهت‌دهـی سـازمان‌های امنیتـی در ایـران توسـط 

آمریکایی‌هـا صـورت گرفـت. ویلیـام سـولیوان آخریـن سـفیر آمریـکا در ایـران هـم بـر ایـن موضـوع 

صحـه می‌گـذارد و می‌گویـد: »در سـال 1957 سـازمان سـیا طـرح و چارچـوب تشـکیلاتی یـک 

سـازمان جدیـد اطلاعاتـی را بـه شـاه داد و خـود در تاسـیس و سـازمان دادن بـه آن مشـارکت کـرد. 

ایـن تشـکیلات کـه بـه نـام سـازمان اطلاعات و امنیت کشـور خوانده می‌شـد به‌زودی بـه نام مخفف 

آن یعنـی سـاواک شـهرت یافت.« 

انگیزه اصلی ایالات متحده برای تاسـیس سـازمان جاسوسـی در ایران، همسـایگی ایران با شـوروی 

بـود. آمریـکا بـرای اینکـه از رقابـت اطلاعاتـی با شـوروی عقب نیفتد، درصدد تاسـیس یک سـازمان 

جاسوسـی قدرتمنـد و وابسـته بـه خـود در منطقـه بـر آمـد و بـرای همیـن پـس از کودتـای 28 مرداد 

بـه سـرعت تالش کـرد بـا وابسـتگی هرچـه بیشـتر حکومـت پهلوی به خود، احسـاس نیـاز به چنین 

سـازمانی را در مقامـات ایرانـی نیـز ایجاد کند. 

پس از تاسیس ساواک، »سیا« نقش فراوانی در سازماندهی و آموزش نیروهای این سازمان داشت. 

در اولیـن فرصـت، کارشناسـان و آموزشـگران سـیا بـه ایـران آمدنـد و در مسـائل مختلـف اطلاعاتـی 

و امنیتـی بـه تربیـت نیروهـای سـاواک پرداختنـد. در میـان آموزش‌هـای سـیا، چگونگـی برخـورد 

اطلاعاتی- امنیتی با »کا گ ب« و نیرو‌های پیدا و پنهان آن در ایران اهمیت بیشـتری داشـت. این 

آموزش‌هـا محـدود بـه ایـران نشـد و بارهـا نیروهای سـاواک بـرای آموزش به آمریکا اعزام شـدند تا در 

پایگاه‌های مجهز آن سـازمان با روش‌های پیشـرفته اطلاعاتی- جاسوسـی و عملیاتی آشـنا شـوند. 

پـس از برکنـاری بختیـار، ریاسـت سـاواک برعهـده سرلشـکر حسـن پاکـروان قـرار گرفـت و حسـین 

فردوسـت بـا عنـوان قائم‌مقـام سـاواک وارد آن سـازمان شـد. در ایـن دوره مامـوران سـاواک توسـط 

یکـی از اسـاتید »موسـاد«، تحـت آمـوزش »بازجویی« قـرار گرفتند. حاصل برگـزاری این دوره آموزش 

تربیـت تعـدادی بازجـوی متخصـص بـود. امـا متخصـص شـدن بازجوها در امـر بازجویـی، به معنی 

حـذف شـکنجه در بازجویی‌هـا نبـود. نه‌تنهـا نمونه‌هـای زیـادی از اعمـال شـکنجه‌های جسـمانی 

از ایـن دوره در دسـت اسـت، بلکـه شـکنجه روحـی نیـز بـه شـکنجه‌های قبلـی اضافـه شـد. موسـاد 

در حقیقـت از طریـق ایـن آمـوزش اسـتفاده از جنبه‌های روانشـناختی برای تضعیـف روحی و درهم 

شکسـتن مقاومـت متهمـان را بـه مامـوران سـاواک، منتقـل کـرد. منـزوی کـردن، تحمیـل زنـدان 

 انفـرادی، منتظـر گذاشـتن متهمـان در اتـاق بازجویـی، طـرح پرسـش‌های مکرر و بسـتن چشـم‌ها 

از جملـه روش‌هـای جدیـدی بـود کـه مامـوران سـاواک از آموزش‌هـای موسـاد آموختـه بودنـد. 

علاوه‌بـر آن، پاکـروان خـود توسـط آمریکایی‌هـا به‌عنـوان متخصـص جنگ‌هـای روانـی تربیـت 

یافتـه بـود. بـه همیـن خاطـر اسـتفاده از فشـار روانـی بـر متهمـان در دوره ریاسـت او به‌عنـوان یـک 

روش جدیـد بـه کار گرفتـه شـد. 

یکـی از دلایـل تشـکیل سـاواک، بدنامی فرمانـداری نظامی تهران در به‌کارگیری روش‌های خشـن 

علیـه متهمـان بـود، امـا با ورود پرسـنل فرمانداری نظامی به سـاواک، خشـونت و شـکنجه‌های رایج 

در فرمانداری نظامی در سـاواک تداوم پیدا کرد. اسـتفاده از خشـونت در این سـازمان به تدریج به 

یک رفتار پذیرفته‌شـده تبدیل شـد. حسـین فردوسـت، رفیق و همراه محمدرضا پهلوی مسـئولیت 

شـکنجه‌های وحشـیانه سـاواک را متوجه تیمور بختیار و مصطفی امجدی می‌داند. اشاره فردوست 

بـه عـدم مخالفـت شـاه بـا شـکنجه متهمـان گویـای این واقعیت اسـت که شـاه از اعمال شـکنجه‌ها 

بی‌اطلاع نبوده اسـت. )حسـین فردوسـت، ظهور و سـقوط سـلطنت پهلوی، ص 450(

از سـال 1343 و پـس از روی کار آمـدن نصیـری به‌عنـوان رئیـس سـاواک، بـر شـدت شـکنجه‌ها 

افـزوده شـد. تهدیـد بسـتگان از جملـه روش‌هـای شـکنجه در ایـن دوران به شـمار می‌رفـت. گاهی 

یکـی از بسـتگان نزدیـک متهـم را در هنـگام بازجویـی حاضـر می‌کردنـد و بازجـو تهدیـد می‌کرد که 

اگـر متهـم اقـرار نکنـد، فـرد مـورد نظـر را تحـت آزار قـرار خواهند داد. 

به دنبال گسـترش اعتصابات و تظاهرات دانشـجویان در سـال‌های 47 تا 49، ناصر مقدم مدیرکل 

وقت اداره کل سـوم سـاواک برای پیشـگیری از تظاهرات دانشـجویان در سـال تحصیلی 49-50، 

دسـتور داد کمیتـه‌ای متشـکل از مامـوران و بازجویـان اداره کل سـوم سـاواک در محـل زندان اوین 

تشـکیل شـود. پیـش از تشـکیل ایـن کمیتـه، تعـدادی از کارکنـان سـاواک کـه در زنـدان قـزل قلعه 

مسـتقر بودند، دانشـجویان مشـکوک به فعالیت‌های سیاسـی را دسـتگیر می‌کردند. در بازجویی 

از دانشـجویان بازداشـت شـده، آنها را با اسـتفاده از کابل سـیمی شـکنجه می‌کردند. 

کثـرت بازداشت‌شـدگان بـه حـدی بـود کـه در زنـدان اویـن سـلول‌های جدیـدی بـرای جـا دادن 

آنهـا سـاخته شـد. 

در مقابـل فشـاری کـه سـاواک بر دستگیرشـدگان وارد می‌کـرد، عناصر باقیمانـده گروه‌های مذکور 

حملـه بـه اماکـن دولتـی، تـرور مقامـات و ربـودن بسـتگان مقامات حکومتـی را در دسـتور کار خود 

قـرار دادنـد. حکومـت پهلـوی بـرای مقابلـه بـا این‌گونـه برنامه‌هـا درصـدد ایجـاد هماهنگـی بیـن 

شـهربانی و سـاواک برآمـد کـه ایـن امـر نهایتـا منجر به شـکل‌گیری کمیته مشـترک ضـد خرابکاری 

شـد. یکـی از ارکان ایـن کمیتـه اتـاق »تمشـیت« بـود. در اتـاق تمشـیت پیـش از هـر کاری دسـت 

و پـای متهـم را می‌بسـتند. بازجـو در کنـار متهـم قـرار می‌گرفـت و شـروع بـه طـرح سـوالات خـود 

می‌کـرد و چنانچـه متهـم پاسـخ نمـی‌داد یـا پاسـخ‌هایش بازجـو را قانـع نمی‌کـرد، بـا اشـاره بازجـو 

شـکنجه متهـم آغـاز می‌شـد. در بسـیار از مـوارد، بازجـو نیـز همـراه شـکنجه‌گر بـه ضـرب و شـتم و 

شـکنجه متهـم می‌پرداخـت. 

در مورد برخی متهمان، کار بازجویی به صورت تیمی انجام می‌شـد و چند نفر بازجو و شـکنجه‌گر، 

کار بازجویی و شکنجه را انجام می‌دادند. 

اسـتفاده از شـوک الکتریکـی، اسـتعمال بطـری و تخم‌مـرغ، سـوزاندن قسـمت‌های مختلـف بدن، 

آویـزان کـردن بـه مـدت طولانـی، کشـیدن ناخـن، فرو کردن سـوزن به زیر ناخن و داغ کردن سـوزن 

بـا شـعله فنـدک، ریختـن قطـرات آب به‌طـور متوالـی روی پیشـانی متهـم، تجاوز جنسـی، تهدید به 

قتـل، فحاشـی و هتک‌حرمـت متهمـان در حضـور خانواده‌هایشـان، از جملـه شـکنجه‌های رایج در 

کمیتـه مشـترک ضد خرابـکاری بود. 

بـا ایـن اوصـاف، رفتارهـای وحشـیانه سـازمان امنیـت حکومـت پهلـوی بـا متهمانـی کـه حتـی 

جرم‌هایشـان هـم قابـل اثبـات نبـود، در سـال‌های آخـر و بـا سـر کار آمـدن دموکرات‌هـا در آمریـکا، 

رژیـم مجبـور بـه تغییـر سیاسـت‌های خـود در حـوزه امنیـت شـد. اظهارنظرهـای صریـح جیمـی 

کارتـر در انتخابـات ۱۳۵۵ دربـاره مسـائل مربـوط بـه حقـوق بشـر در کشـورهای جهان سـوم بر بیم 

و نگرانـی شـاه از روش رئیس‌جمهـوری احتمالـی آمریـکا افـزود. از ایـن رو واکنـش دولـت پهلـوی 

بـه سیاسـت‌های جدیـد ایـالات متحـده بـا نوعـی انفعـال و عقب‌نشـینی مصلحتـی همـراه شـد. 

اولیـن نشـانه تغییـر در سیاسـت‌های سـرکوبگرانه رژیـم خبـر آزادی ۶۶ نفـر زندانی»ضدامنیتی« با 

عفـو ملوکانـه و بـه مناسـبت پنجاهمیـن سـال شاهنشـاهی پهلـوی بـود. پـس از آن نیز به مناسـبت 

سـالروز ۲۸ مـرداد بـه نـاگاه ۳۴۳ زندانـی سیاسـی مـورد عفـو قـرار گرفتنـد کـه ایـن رقـم بـه تنهایی 

چندیـن برابـر تمامـی زندانیـان سیاسـی بـود که در طول ۳۶ سـال حکومت شـاه از زندان آزاد شـده 

بودنـد. دو مـاه پـس از مـرداد ۱۳۵۶ بـه مناسـبت ۴ آبـان، ۱۳۱ نفـر زندانـی سیاسـی دیگـر نیز آزاد 

شـدند. نکتـه جالـب در ایـن بـود کـه بـه نظر می‌رسـید رژیم بـرای آزادی زندانیان سیاسـی با کمبود 

مناسـبت مواجه شـده اسـت. 

یکایی در ایران  یم صهیونیستی24 هزار مستشار آمر یک با رژ اتحاد استراتژ

یر دربارنفتی که هرگز ملی نشد! ین نخست‌وز مرموزتر

نقشی که امروز عربستان و دیگر کشورهای عرب حاشیه خلیج‌فارس برای آمریکا و انگلیس بازی می‌کنند و 

به‌عبارتی خریدار و مصرف‌کننده سلاح‌های تولید کارخانه‌های غربی هستند، روزی برعهده ایران و حکومت 

پهلوی بوده است. محمدرضا پهلوی در دوران حکومت خود به‌ویژه از اواخر دهه 1340 به خریدهای بزرگ 

تسلیحاتی از آمریکا روی می‌آورد و شرایطی را ایجاد می‌کند تا علاوه‌بر پرداخت هزینه‌های سنگین تسلیحات 

نظامی، تعداد زیادی از مستشاران آمریکایی به بهانه نگهداری، تعمیرات و آموزش استفاده از این سلاح‌ها 

راهی ایران شوند. درحالی که هیچ‌گاه تکنولوژی تولید سلاح به ایران داده نشد، برای مثال در سال 1350 

و فقط در یک مورد قرارداد، ایران مبلغ دو میلیارد دلاری برای خرید تسلیحات نظامی به آمریکا می‌پردازد و 

تقبل می‌کند که هزینه حضور مستشاران آمریکایی را نیز به‌کلی برعهده بگیرد.  گزارش سنای ایالات متحده 

آمریکا درخصوص حضور مستشاران این کشور در دوران پهلوی در ایران حاکی از آن است که در سال 1972 

قریب‌به 16000 آمریکایی تحت‌عنوان مشـــاور نظامی حکومت پهلـــوی در خاک ایران حضور دارند. این 

گزارش البته تاکید می‌کند که این رقم تنها ظرف چهار سال یعنی در سال 1976 به رقمی معادل 24 هزار 

نفر می‌رسد که خود رقمی بسیار قابل‌توجه آن‌هم برای سال 1354است. در گزارش مذکور البته آورده شده 

که تعداد مستشاران در ایران به‌واسطه خرید بیشتر سلاح از سوی پهلوی افزایش خواهد یافت و لذا این رقم 

تا 1980 رشد بیش از دوبرابری را به خود می‌بیند و به 60 هزار نفر خواهد رسید. همه اینها درحالی است 

که کل بودجه اختصاص‌یافته برای ارتش ایران در سال ۱۹۷۸ یعنی قریب‌به یک سال مانده به وقوع انقلاب 

اسلامی رقمی در حدود ۱۴۰ میلیارد ریال بوده است و در مقابل این رقم، در بودجه همان سال ذکر می‌شود 

که مبلغ۱۷۰ میلیارد ریال برای تامین هزینه حضور مشاوران نظامی آمریکا در ایران اختصاص یابد.  روزنامه 

فرانسوی »لوموند« در همان زمان و در گزارشی مهم می‌نویسد منافع واشنگتن ایجاب می‌کرد تهران قدرت 

کافی داشته باشد تا مانع اتحاد برخی کشورهای منطقه با شوروی شود. اتحادی که باعث به قدرت رسیدن 

شوروی در کشورهای خاورمیانه و محل تامین‌شدن نفت آمریکا می‌شد و لذا مساله تامین انرژی برای آمریکا به 

خطر می‌افتاد.  علاوه‌بر این در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا در دهه ۱۹۷۰ درمورد ایران، آمده بود: »ایران 

در سیاســـت خاورمیانه‌ای آمریکا عنصر حیاتی و در موضع‌گیری دربرابر اتحاد شوروی عاملی بسیار ارزنده 

است. این کشور به علت موقعیت، منابع نفت و نفوذ سیاسی حائز اهمیت استراتژیک استثنایی است. آمریکا 

درصدد تعقیب سیاسی در ایران بوده که ثبات مستمر کشور، دولت و مسئولان آن را تضمین کند تا: الف( 

تشکیلات نظامی استراتژیک و دسترسی به نفت و بازارهایش را در اختیار آمریکا قرار دهد. ب( نقش سازنده 

منطقه‌ای با هدف محدود کردن شوروی در منطقه را ایفا کند که این سیاست در مجموع موفق بوده است.« 

سیاست خارجی ایران که البته تجارت بین‌المللی هم جزئی از آن است یکی از نقاطی‌ است که به‌سادگی 

نمایی از وابســـتگی دوران پهلوی را روایت می‌کند، جایی که دقیقا برخلاف تمامی هنجارهای ســـنتی 

و دینی مردم ایران، رژیم پهلوی با اســـرائیل روابط بســـیار حســـنه‌ای برقرار می‌کند و حتی کار به جایی 

می‌رســـد که در مقابل اعراب به حمایت از اسرائیل برخاسته و باعث پیروزی این رژیم اشغالگر در مقابل 

اتحاد کشورهای عربی می‌شود. این حمایت سوای دلایل داخلی در ادامه سیاست آمریکا و انگلیس در 

خاورمیانه تعریف می‌شد و طبیعتا شاه ایران نیز نمی‌توانست از این سیاست کلی تبعیت نکند. ماجرا اما 

از اسفند 1328 یعنی چند ماه بعد از به رسمیت شناختن اسرائیل توسط سازمان ملل شروع می‌شود، 

جایی که دولت ایران در زمان نخســـت‌وزیری محمد ساعدمراغه‌ای به صورت رسمی اطلاعیه می‌دهد و 

اســـرائیل را به رسمیت می‌شناســـد. بعد از این اطلاعیه که در 28 اسفندماه صادر می‌شود اسرائیل به 

صورت رســـمی ســـفارت خود را در ایران تاسیس می‌کند و روابط این دو تعمیق می‌شود. با حضور دولت 

مصدق در نخست‌وزیری، در میانه تیر 1330 بر اساس خواست عمومی دولت مصدق اطلاعیه قبلی را 

لغو و سفارت این رژیم را در تهران تعطیل می‌کند. بعد از کودتای 28 مرداد 1332 اما دوباره روابط ایران 

با اســـرائیل از ســـر گرفته و روابط دو رژیم بیش از پیش تعمیق شد. در این زمان ایران نیز نمایندگی خود 

در تل‌آویو را تاسیس می‌کند و هیاتی از نزدیک‌ترین افراد به محمدرضا پهلوی را در آن مستقر می‌سازد. 

از طرف دیگر مئیر عزری، اولین ســـفیر اسرائیل در تهران از دست شاه ایران نشان درجه دوم تاج گرفت 

و مشخص شد که روابط چقدر حسنه شده است. در این مدت و تنها ظرف 10 سال دیوید بن گوریون، 

گلدامایر، اسحاق رابین، مناخیم بگین نخست‌وزیران رژیم اشغالگر قدس در کنار دیگر مقامات سیاسی 

و نظامی اسرائیل چندین بار به تهران سفر می‌کنند و روابط سیاسی را به روابط اقتصادی و نظامی توسعه 

می‌دهند. در ســـال 1335 جمال عبدالناصر در مصر کانال ســـوئز را ملی اعلام و از آن به‌عنوان اهرمی 

برای فشار به اسرائیل استفاده می‌کند. در این زمان علاوه‌بر کشورهای عربی شوروی هم صادرات نفت 

خود به اسرائیل را متوقف می‌سازد و از این رو اسرائیلی‌ها مجبور می‌شوند به سمت ایران رو آورده و بخش 

قابـــل توجهی از نفت خود را از ایران تامین کنند. حمایت ایران باعث تقویت اســـرائیل در مقابل اعراب 

و پیروزی این رژیم در چند جنگ متوالی می‌شـــود و نهایتا به جایی می‌رســـد که در سال 1971 سطح 

صادرات نفت ایران به اســـرائیل به 95 هزار بشـــکه در روز می‌رسد. فروش نفت به اسرائیل البته تنها یک 

بخش از این ماجراست چراکه توافقات اقتصادی ایران با اسرائیل در دوران پهلوی دوم که عموما به صورت 

قابل توجهی موجب پیشرفت و توسعه اسرائیل می‌شد بخش مهمی از روابط دو رژیم را تشکیل می‌داد. 

از زمان کشف نفت در ایران چندین نوع از قراردادهای نفتی میان ایران و کشورهای خارجی امضا شده 

است. در اواخر سده 1200 شمسی و سال‌های ابتدایی 1300، این قراردادها امتیازی بود، مانند »رویترز« 

که بر اســـاس آن خارجی‌ها نفت را کشـــف و استخراج می‌کردند و فروش آن را نیز برعهده داشتند و تنها 

هزینه مختصری به ایران می‌پرداختند. در سال‌های بعد قراردادها اندکی تغییر کرد و از زمان پهلوی‌ها 

با نوع جدید قراردادها اندکی سهم ایران بیشتر شد اما اساس آنچه در قراردادهایی مانند دارسی اتفاق 

افتاده بود دوباره تکرار می‌شـــد. در اســـفند  1329 نفت در ایران ملی می‌شود و انتظار می‌رود که بعد از 

این اتفاق قراردادها به کلی تغییر کند و ســـهم عادلانه‌ای از اســـتخراج نفت به دولت و مردم ایران برسد، 

رویدادی که البته تا زمان انقلاب اسلامی هرگز اتفاق نمی‌افتد. تسهیل‌کننده این مسیر البته کودتای 

28 مرداد 1332 بود که به کلی آیت‌الله کاشـــانی و مصدق را کنار گذاشـــت و با وجود قانونی که قبلا 

تصویب شده بود، دوباره نفت به دامان انگلیسی و شریک تازه آنها یعنی آمریکایی‌ها رفت. در ششم آبان 

1333 قراردادی با عنوان کنسرسیوم اصلی‌ترین قرارداد نفتی ایران در آن زمان امضا شد و جایگزین همه 

ترتیبات قبلی شـــد. در این زمان کنسرسیومی از شرکت‌های خارجی از یک طرف و شرکت نفت ایران از 

طرف دیگر پای میز مذاکره نشستند و قراردادی کاملا یک طرفه را امضا کردند. در کنسرسیوم سهم قابل 

توجهی به آمریکایی‌ها رســـید به این معنا که پنج شـــرکت آمریکایی توانستند به صورت یکسان هرکدام 

هشت درصد سود ببرند و سرجمع 40 درصد را به خود اختصاص دهند. BP یا همان بریتیش پترولیوم 

به‌تنهایی طرف دیگر ماجرا قرار گرفت و توانست 40 درصد از سود سهم کنسرسیوم از اکتشاف و فروش 

 نفت ایران را به انگلیســـی‌ها برســـاند؛ رویال داچ سل هلندی 14 درصد برداشت و شرکتی از فرانسه نیز 

6 درصد. علی امینی، وزیر دارایی دولت کودتا از طرف ایران مســـئولیت مذاکرات را برعهده داشت، لذا 

این قرارداد به امینی پیج معروف شد. در این قرارداد دولت ایران تضمین می‌کرد که تا 25 سال نفت خود 

را به این کنسرســـیوم بفروشد. در آن برخلاف قانون ملی شدن نفت ایران، باز هم اکتشاف و استخراج و 

فروش نفت به دست شرکت‌های خارجی سپرده شد و تنها سهمی تحت عنوان حق‌الامتیاز به ایران رسید. 

طبق این قرارداد بســـیاری از مناطق جنوبی کشـــور از جمله هشت جزیره ایرانی از جمله قشم، خارک، 

هنگام و هرمز و همچنین حاشیه خط ساحلی به شعاع سه مایل از این جزایر و از سواحل ایران در اختیار 

کنسرسیوم قرار گرفت و شرکت ملی نفت ایران در برابر کنسرسیوم، تنها به‌عنوان مالک حضور داشت و 

از حقوق و اختیاراتی برخوردار نبود. بعدها و در سال‌های پایانی دوره پهلوی یکی دو قرارداد مشابه نیز 

میان ایران و طرف‌های خارجی بســـته شـــد که اساسا تغییری در این فرآیند ایجاد نکرد. با این شرایط و 

پس از انقلاب اسلامی به کلی این قراردادهای استعماری ملغی شد. 

امیرعباس هویدا، نخست‌وزیر 13 سال از 37 سال حکومت پهلوی دوم بود. پدر بزرگ و پدر او از مریدان بسیار 

نزدیک علی محمد باب، رئیس فرقه بهائیت بودند. خودش نیز اگر چه به حکم تقیه آن زمان بهائیان خود را 

مسلمان می‌خواند ولی علقه به بهائیت در میان اعمالش مشهود بود. هویدا به واسطه شغل پدر که سرکنسول 

بود، تحصیلاتش را در مدرسه فرانسویان لبنان گذراند. این مدرسه شاخه‌ای از »آلیانس جهانی اسرائیل« بود 

که در راستای همدردی با یهودیان و رسیدگی به آنان تشکیل شده بود. هویدا در آن مدرسه به گروه موسوم به 

شوالیه‌های معبد پیوست. گروهی که هسته اولیه فراماسونری توسط آنان بنا شد و مهم‌ترین پیشینه تاریخ 

آنان جنگ‌های صلیبی علیه مسلمانان بود. هویدا در مرداد 1324 به‌عنوان وابسته سفارت ایران در پاریس 

 رهسپار فرانسه شد و این سمت رفاقتی 20 ساله برای او و حسنعلی منصور رقم زد. قاچاق مستقیم هروئین 

از جمله اقدامات وی در فرانسه بود. در اوج فعالیت‌های جبهه ملی و ماجرای ملی شدن صنعت نفت، هویدا 

که چند وقتی بود به ایران آمده بود، با حمایت ارنست وان هک )که نقشی اساسی در ایجاد لژهای فراماسیونی 

در ایران داشـــت( ســـمتی در کمیسیون پناهندگان در ژنو برای خود دست و پا کرد و تا سال 35 در تشکیلات 

سازمان ملل ماند. پس از اینکه حسنعلی منصور در اسفند 42 به نخست‌وزیری رسید، هویدا نیز به وزارت دارایی 

منصوب شد. چراکه وی مسئول اصلی تهیه بیلان و فعالیت‌های کنسرسیوم نفت اسرائیل بود. از جمله دیگر 

اقدامات هویدا در زمان وزارت دارایی تصویب لایحه دریافت200 میلیون دلار وام و همچنین خرید 25 هزار تن 

ذرت از آمریکا و خرید 60 هزار تن گندم از شوروی بود. بعد از ترور حسنعلی منصور توسط بخارایی، هویدا به 

نخست‌وزیری رسید و در طول 13 سال حضورش در این سمت 24 مرتبه کابینه خود را تغییر داد. در یکی از 

گزارش‌های ساواک اشاره شده است: »آقای امیر عباس هویدا به پشتیبانی بیت‌العدل اعظم مدت 13 سال بر 

ایران حکومت کرد و جامعه بهائیت به پیشرفت‌های قابل توجهی رسید و افراد متنفذ بهایی پست‌های مهمی را 

در ایران اشغال کردند و پول‌های مملکت را به خارج فرستادند.« از جمله وزرای بهایی کابینه هویدا می‌توان به 

وزیر جنگ »سپهبد صنیعی«، وزیر کشاورزی و آب و برق »منصور روحانی«، وزیر آموزش‌وپرورش »فرخ‌رو پارسای«، 

وزیر بهداری »منوچهر شاهقلی«، وزیر امور خارجه »عباس آرام«  و وزیر بازرگانی »منوچهر تسلیمی« اشاره کرد. 

هویدا موسس و اولین دبیرکل حزب استبدادی رستاخیز ملت ایران نیز بود. با اوج‌گیری انقلاب اسلامی رژیم 

 تصمیم گرفت برای خاموش کردن خشم مردم چهره‌های منفور را دستگیر کند و در همین راستا امیرعباس هویدا 

17 آبان 57 بازداشـــت شـــد. امام در واکنش به این دستگیری فرمودند: »این هم یک مانوری است که خیال 

می‌کنند برای اسکات مردم این گونه امور تاثیر دارد« و بار دیگر تاکید کردند: »هویدا از شرکای شاه و یک شریک 

ضعیفی بود که در خیانت‌ها با شاه شرکت داشت و شاه ظاهرا هویدا را برای نجات خودش دستگیر کرده است. 

غرض این است ملت را فریب دهد که می‌خواهد اصلاحات کند.« 

محمدرضا کائینی، پژوهشگر تاریخ معاصر: 

وی کار آمدن پهلوی به واسطه انگلیس بود ین مصداق نقض استقلال، ر بزرگ‌تر


